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  :چكيده

تـرين متفكـران و سـخن سـرايان قـرن       مولانا جلال الدّين محمد بلخي، از بزرگ
مانند او، مثنوي معنوي و غزليات شمس، از بيثر ارزندة هفتم هجري قمري است كه دو ا

هر چند پيرامون چندي و چوني ايـن دو اثـر   . رود ترين آثار جهان بشري بشمار مي بزرگ
جـاي پـژوهش هـاي     ،باز ؛اند ها كرده و سخن ها گفته و نوشتهگير تاكنون پژوهش چشم

  .هم چنان باقي است هاي شگفت انگير آن ها، مايه ة ساختار درونتازه در پهن
اين گفتار برآمد پژوهشي است گذرا در پنهة انديشه و تخيل وعاطفـه و احسـاس   
مولانا و ساختار شعر و زبان سحر آفرين او كه جهاني را با نبوغ خويش مسخر و شـگفت  

  .زده كرده است
  

  كليد واژه
  .زبان -عاطفه و احساس -تخيل -انديشه -غزليات شمس -مثنوي -مولانا
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جلال الدين محمد، كه با القاب خداونـدگار و مولانـا و مولـوي در ميـان فارسـي      

تـرين   زبانان و به نام رومي در ميان اهـالي مغـرب زمـين شـهرت يافتـه، يكـي از بـزرگ       
2متفكران جهاني و يكي از شگفتي هاي تبار انساني است

.  

داشـت   در بـزرگ لختـي قلـم را    ،ديرگاهي در انديشه بودم تا هر چند به دشواري
فرهنـگ و  ، متفكـر بـزرگ ايـران زمـين در قلمـرو ادب      3مولانا جلال الدين محمد بلخي

، كـه نويـد بـزرگ داشـت مولانـا بـه پـايمردي شـيفتگان و         بكـار گيـرم  عرفان اسـلامي  
از روح بزرگ مولانا ياري خواستم و از خـداي يگانـه   . گران او، همتم را برانگيخت ستايش

اره ب ـسواري بردبار و  ،ريا زدم، هر چند مي دانستم در اين راه راندنمدد جستم ودل به د
  .وار و زماني بسيار مي طلبد اي راه

بـديل و   منـد بـي   چه تاكنون پيرامون زندگي و آثار مولانا، اين شـاعر و انـديش   آن
، در ميان نويسندگان آن آثار شايد بتـوان گفـت    4ايم اند ديده و خوانده ناپيدا كران آورده

 -ـ كه حق بزرگي بر گردن فرهنگ و ادب ايـران دارد   5فر الزّمان فروزان نها استاد و بديعت
تـرين   سي سال از عمر پربار خود را در راه پژوهش در احوال و آثار مولانا گذاشت و بزرگ

اسـت كـه بـا از     داو در سه جل» شرح مثنوي شريف« و ارزنده ترين ثمر اين كوشش ها، 
  .ران بها ناتمام ماند و شيفتگان آن اثر بي مانند را حسرت بار كرددست رفتن آن گوهر گ

كه به آوردن نام ايشان نيـازي   ـ  گر با آن كه چند تن ديگر از نويسندگان پژوهش
در تفسير يا شرح تمـامي يـا بخـش هـايي از مثنـوي       -نيست و خود بر همگان معروفند

اكنون كسـي نتوانسـته بـه شـيوة     كوشيده اند، به گواهي اهل ادب بايد انصاف داد كـه ت ـ 
  .ممتاز و مفيد آن بزرگ مرد در آن سه جلد ناتمام، سخن بگويد

وجه تمايز او با ديگر  ،مولانا پيش آمد) دورة سخت زندگي(چه تا چهل سالگي  آن
ة دوم زنـدگي و تحـول   رچه مولانا را از ديگران ممتاز مي كنـد، دو  آن ؛ارباب فضل نيست

  .استر و شيدايي روز افزون او بر اثر ديدارش با شمس تبريزي روحي و آغاز عشق و شو
معـروف بـه شـمس تبريـزي،      6»شمس الدين محمـد بـن علـي بـن ملـك داد     « 
او . »كه خشت زير سر و پاي برسـر نُـه اختـر داشـت    « عالم سوز و رندي بود  اي شوريده

درخشـيد كـه    اي گمنام بود كه خورشيد وجودش در آينة غزليات مولانا آن چنـان  آزاده
  .نامش به عنوان سرآمد شوريدگان جهان جاويدان ماند
او  ةسـابق . ه آمديق به قون. هـ  642اين شخص، روز بيست و هفتم جمادي الآخر 

دانـيم ايـن    تنها مـي . و سبب آمدنش به قونيه و چگونگي ديدارش با مولانا روشن نيست
يانوس بي كران تخيل او برانگيخت آتش در بيشة انديشة مولانا زد و طوفاني در اق ،ديدار

  .اوج گرفت و به تعبير مولانا، ماية تولد ديگر او شد ،هايش تا قلّه هاي تصور كه خيزاب
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  زادة اولم بشد، زادة عشـقم ايـن نفـس   

  7من ز خودم زيادتم، زان كه دوباره زاده ام
  

مـة  كوبي و دست افشاني روي آورد، ه درس مدرسه را فرو گذاشت، به شعر و پاي
تـا آن  . عشق و عاطفه، تخيل، التهاب، هيجان و شيدايي خود را در آيينة شـعر بـاز نمـود   

الفت او با شعر باشد در دست نيست و  ةبيت آغاز مثنوي، اثري كه نمايند 18هنگام، جز 
به باور نگارنده چنين مـي نمايـد كـه ديـوان كبيـر      . هم چناننيز طبعاً از غزليات شمس 

  .نوي را برآمد دگرگوني حال او پس از ديدار شمس بايد دانستو مث) غزليات شمس(
بستگي وي  بستگي روحي و عاطفي مولانا با شمس گذشت، دل چه پيرامون هم آن

دانيم و گـواه   اند و مي ، همه را نوشته9و سپس حسام الدين چلبي 8با صلاح الدين زركوب
توان ترديد كـرد تحـول    ر آن نميچه د يابيم، آن آن را در غزليات پرشور و حال مولانا مي

  .روحي مولانا در آثار اوست كه آيينة ذهن و انديشه و عاطفه و احساس است
دكتر شفيعي بر اين باور است كه مولانا در دو محور تفكر و احساس ـ كـه كـم و    

اي از تعالي و گستردگي شخصيت رسيده كـه بـه    بيش با هم سازگاري ندارند ـ به مرحله 
وان بزرگان تاريخ ادب و فرهنگ بشري را در كنار او و با او سنجيد و همين ت دشواري مي

از حيات و هسـتي او كـه در دو جهـت    ) paradoxical(و نقيضي  ييجاست نقطة معما
متفكري بزرگ اسـت و از سـوي ديگـر ديوانـه اي      ،او از يك سوي. متناقض در اوج است

  . 10عظيم وشيدا
گذر داشته كـه از  عاملي مولانا چه  ةذهن و انديش جدا از زندگي مادي روزانه، در
گـر   سنج شـادروان دكتـر صـورت    خيزد؟ استاد سخن سخن او چنين آتش و سوزي بر مي

شود كـه ماننـد غزليـات     در ميان تمام آثار ادبي ايران هيچ اثري يافت نمي«: نوشته است
و التهـابي   دشمس، اين همه سوز و گداز و در عين حال اين قـدر شـور و نشـاط و  وج ـ   

اي را تكرار  التهابي وصف ناپذير با او ملازم است و در حالت هيجان، كلمه يا جمله... باشد
راه است، روح را بـه طـرب    اي هم مانند طنين طبلي كه با ترانه ،و همين تكرار...  مي كند

ه سـرايد، بلك ـ  شعر را به خاطر هنر نمـي ... آدمي برقص مي آورد مي كشاند و دل را در بر
گاهي پرده اي از ابهام بيان او را فراگرفته، زيـرا موضـوع   ... آن را حديث نفس مي شناسد

چه انتخاب كرده نيازمند تعمق و ژرف انديشي است؛ همين كيفيـات در كلمـاتي كـه     آن
تر دارد كه فهـم آن   تر و ژرف ي عميقيگزيند موجود است و كلمات و جمله ها، معن برمي

  . و احساس مربوط است، به هوش و دانش ارتباط نداردها آن قدر كه به ذوق 



 
        ����  421 مولانا اين رستخيز ناگهان 

  

 
روان گرم سير وادي معني كه به اين ميدان ناپيدا كرانـه   ترديد نكنيم كه حتيّ ره

گشـت در    تاخته، و عقابان تيزپر و آسمان سير پهنة شعر و عرفان كه زماني بسيار به گـل 
  .هاي روح او را دريابند اند طوفان نتوانستهجهان انديشة مولانا سرگرم بوده اند، 

، شاعر و فيلسـوف و منتقـد فرانسـوي، تعريفـي دقيـق و مناسـب از        13پل والري
و اين نه بـه ايـن معنـي اسـت كـه      » ادبيات فرم است« ادبيات بدست داده وگفته است 

ارزش فرم يا شكل بيش از معني و مفهوم است، بلكه از آن روست كـه شـكل مفهـوم يـا      
با ايـن تعريـف جـز از راه بررسـي     . ما ادبيات را از راه فرم مي شناسيم پيام را دربردارد و

توان به احوال روحي، ذهن و انديشه و تقابل شگفت انگيز آن ها با  شعر مولانا، چگونه مي
  !برد و از آن سخن گفت؟ پي ،تخيل و احساس و عاطفه كه لطيفه هاي روح اوست

گـذرد، هـيچ    و خيال و انديشة او مي چه در ذهن مولانا در سرودن شعر و بيان آن
او نه در بند ظاهر سخن و آرايه هاي كلام و جهـان بيـرون شـعر    . پذيرد قيد و بندي نمي

در يك سخن . است، نه خيال و احساسش با بندها و قوانين دستوري از پرواز باز مي ماند
آشكار اسـت   پيوستگي شعر و موسيقي در غزل او. اي ديگر است بوطيقاي شعر او به گونه

  :ه وزن و قافيه و رديف نمي انديشدو ب
  دار مــــن  قافيــــه انديشــــم و دل 

ــي از آن    ــو انديش ــا ت ــود ت ــرف چبِ   ح
  را بــر هــم زنــمگفــت  وحــرف و صــوت 

  

منــديش جــز ديــدار مــن    :گويــدم    
ــوار رزان   ــار ديـ ــود، خـ ــرف چبِـ  حـ

14تا كه بي ايـن هـر سـه بـا تـو دم زنـم        
 

  ن ازلرستم از اين بيت و غزل اي شه وسلطا
 ـغقافيه و م   سـيلاب ببـر   همـه  ولطه را گ

   

  مفــتعلن مفــتعلن مفــتعلن، كشــت مــرا  
  15پوست بود، پوست بود در خور مغز شعرا

  

بيـت ديـده    92گاهي در اشعار او غزل تـا  . به تعداد ابيات غزل نيز بي توجه است
، قفـل  آن شيفتة عامي و پـاك دل » صلاح الدين زركوب«اگر لازم آيد به تقليد . شود مي
« به معني » باشش«حتيّ از كاربرد واژگاني چون . گويد مي» ديفال«و ديوار را » قلف«را 

و » هيچ چيـز « به معني » ايچي« ، »ترشي «به معني » آچار« ، »اقامت، وجود و هستي
و بسـياري ديگـر از ايـن    » غصه« به معني » غوصه« ، »آدمي خرد« به معني » آدمچه« 

  .16گونه پرهيز ندارد
از اين گونه ساختار شكني ها كه در اشعار ديگران ديده نمي شود، در شعر مولانـا  

گـاه او بـه    هـا مـي تـوان بـه گـرايش گـه       تـرين آن  بسيار است كه از مهـم تـرين و تـازه   
  :اشاره كرد كه به توضيحي گذرا نياز دارد» سوررآليسم«
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نديشـيدن و  هيجـان، احسـاس، ا  (كرد  اعمال روح را در چهار عمل yung 17يونگ

و بقيـه   ختيتنها انديشيدن يك امر زبـان شـنا   ،طبقه بندي كرده كه از آن ميان) شهود
است و ايـن تبـديل و ورود اعمـال     ختياموري است كه قابل تبديل به يك امر زبان شنا
روشن است كه توفيق در اين امر بسـيار  . روحي سه گانة ديگر به ميدان زبان ميسر است

وج از كاربرد حقيقي زبان و ورود به كاربرد مجـازي آن و اسـتفاده از   دشوار مربوط به خر
  .است» surréalisme«ليسم آاستعاره و مجاز و پهنة سورر

را كه هفت قـرن  » سوررآليست ها« گير مولانا گاهي روش بيان  شيوة تعبير چشم
 ـبآنـدره  . گذاري شـد بيـاد مـي آورد    در فرانسه پايه. م 1922بعد از مولانا در  در   18ونرت

سوررآليسـم  « : منتشـر شـد چنـين نوشـت    . م 1924نخستين بيانية سوررآليسم كـه در 
خودكاري مغزي است كه مي خواهد يا به وسيلة زبان يا به وسيلة قلم، يا به هـر وسـيلة   

سوررآليسم تقرير و تثبيت تفكر است بدون تحكّـم  . ديگر، جريان واقعي تفكر را بيان كند
  .19اصول اخلاق شناسي و ييقوانين زيبا ازه تقليد عقل و خارج از هر گون

  :در اين زمينه نوشته است» رؤيت آن سوي واقع« دكتر شفيعي نيز زير عنوان 
دون شأن مولاناست كه از او به عنوان يك سوررآليست نام برده شود، اگـر چـه   « 

 ـ. انـد  ترين جنبش هنري و ادبي قرن بيستم دانسـته  سوررآليسم را بزرگ ر از تمـام  او فرات
در آن سوي هر نوع جدول بنـدي شـدن و در مقولـه قـرار گـرفتن      و ها  ها و روش مكتب

است، اما از آن جا كه در بعضي جوانب شعر خويش خصايصي دارد كه در كوشـش هـاي   
شاعران سوررآليست غرب نيز ديده مي شود، يادآوري اين مشابهت بـي سـودي نخواهـد    

توان گفت، توجهي اسـت   وجه شبَه مولانا با اين جمع ميهايي كه در  ترين نكته مهم. بود
و او، در ودي و بي خويشتني است خ حاصل بي ناشعر مولا... كه هر دو به ناخودآگاه دارند

خواهد از دايـرة   نهد و حتيّ مي مي يقراردادها و منطق ها را به يك سو ةلحظة شعر، هم
  .حرف و صوت نيز بگذرد

هـا، جـز در شـطحيات صـوفيه كـه آن هـا نيـز         آمـدن اين گونه از خويش بيرون 
واقـع اسـت و در طواسـين حـلاج و شـطحيات بايزيـد        مـافوق هاي ديگر از بيـنش   جلوه

بسطامي و ديگران مي توان ديد، حاصل ضمير آگاه و ذهن منطقـي انسـان نيسـت و بـه     
ي توصيفي كه از اين عالم مافوق مي شود، براي كسي كه با بينش منطق ـمناسبت همين 

  » 20.معني و گاه فكاهي بنظر مي رسد نگرد بي به جهان مي
  :به ابيات زير بنگريد

  در شكار بي دلان صد ديدة جـان دام بـود  
  جـا بـر مثـال اژدهـا     آهويي مي تاخـت آن 

  ن صد هـزاران تيـر بـود   اّو زكمان عشق بر  
  بر شمارِ خاك شيران پيش او نخجيـر بـود  
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  رفـه اي روحـانيي  ديدم آن جا پيرمردي، طُ

  ديدم آن آهو به ناگه جانب آن پيـر تاخـت  
  كاسة خورشيد و مه از عربده درهم شكست

  

  چشم او چون طشت خون و موي او چون شير بود
 ـچرخ ها از هم جدا شد، گوي  ـزا تي   بـود  روي

  بـود  توفيرچون كه ساغرهاي مستان نيك با 
  

  دم از نردبــان، گفــت مــرا پاســبان صـبح 
  !زن هگفت زحل زهـره را، زخمـة آهسـت   

  

  وش شـنيدم خـروش  كز سوي هفتم فلـك، د   
 ـوي اسد آن    ور را شـاخ بگيـر و بـدوش   ث

  
توانـد باشـد    اينك براي نمونه به يك غزل مولانا كه گواهي بـر ايـن سـخنان مـي    

  :نگريم مي
  

ــار ددا ــتم آن نگـ ــه دسـ ــاروبي بـ   جـ
ــوخت   ــش بس ــاروب را ز آت ــاز آن ج   ب

ــردم از ح ــك ــيش او ي ــجودي پ   رت س
ــو ! آه ــون ب ــجودي چ ــاجد س ــي س   د؟ب

  گردنــك را پــيش كــردم، گفــتمش   
ــد  ــيش ش ــر ب ــيش زد، س ــا او ب ــغ ت   تي

  چـون فتيـل   چراغ و هـر سـرم هـم    نم
  

ــت   ــار   : گف ــزان غب ــر انگي ــا ب ــز دري   ك
ــت ــرآر  : گف ــاروبي ب ــو ج ــش ت ــز آت   ك

  بـي سـاجد سـجودي خـوش بيـار     : گفت
  بـي چـون باشـد و بـي خـار خـار      : گفت

ــر ب  ــاجدي را سـ ــسـ ــار از ربـ   ذوالفقـ
ــا بِ ــز  رُت ــد ه ــر ص ــردنم س ــت از گ   ارس

ــرار   ــه از ش ــدر گرفت ــرف ان ــر ط   21....ه
  

چنين كه در ساختار شعر ديگران ديده نمي شود، در غزل مولانـا   اين يهاي ويژگي
آن قـدر هسـت كـه    . ها در حوصلة اين گفتار نيست چنان بسيار است كه يادآوري آن آن

جوشـد و   هـاي انديشـه و خيـال او مـي     گيرد، از قلّه سخن مولانا از ژرفاي روح او مايه مي
چنـين  . آيد و هر چه بدي و پليدي است نابود مي كنـد  مي دوار فرو خروشد و سيلاب مي

 ،گيرد، آري هر چه هست لطافت، لحن حماسه بخود مي ةاست كه گاهي غزليات او با هم
  .گر روح اوست گر و گزارش راز توفيق مولانا در زبان اوست كه نمايش

  :شته استدكتر شفيعي در تعريف زبان مولانا نو
كند و هر كسي اهل هـر زبـاني    ان زندگي ميبسراي ز گويند انسان در زندان مي« 

شناسـد،   بيند و مي باشد زنداني زبان خويش است و جهان را در محدودة زبان خويش مي
او بخشـي  . كسي كه در اتاقي دربسته، با چهار ديوار و يك پنجره به اطراف مي نگرد مثل

د ببيند، اما توانايي آن را ندارد كه در يك زمان تمـام پيرامـون را در   توان از پيرامون را مي
روي بام برآيد و از روي بام بنگرد؛ آن جا كـه حصـارِ ديوارهـا و     رمگر آن كه ب ،نظر آورد
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جـلال الـدين مولـوي بـر روي بـامِ زبـان ايسـتاده        . محدودة پنجره ها ديگر وجود نـدارد 

  22.»است

همان زبان سحر آفرين سروده شده و هر يـك حـال و   مثنوي و غزليات شمس با 
  . هوايي جدا از هم دارد

ــانگي   بـــا دو عـــالم عشـــق را بيگـ
  

  23نــــدر او هفتــــاد و دو ديــــوانگيا  
  

چنان كه بايد، در توان كسي است كه  بويژه در ديوان شمس ها شرح اين ديوانگي
دشـوار و حتّـي نـاممكن     ها و زواياي روح مكتب مولانا آشنا باشد و اين بس به پيچ و خم

مي نمايد، زيرا بوطيقا و هنر سازندگي غزليات مولانـا كـه تخيـل و عاطفـه و انديشـه در      
كنـد كـه    دنيايي متمايز را ترسيم مي ،رود هاي نخستين بشمار مي دست مايه ،ساختار آن

  .ها بتوان يافت ها را در ژرفاي آن شايد اين ديوانگي
ت تخيلِ سـراينده  عوس. ي نادر و استثنايي استها يكي از نمونه» ديوان شمس« 

ايمـاژي بـه    ،گـذر  تواند ازل و ابد را بـه هـم بپيونـدد و از ايـن ره     و آفاق گسترة او كه مي
سبب شده است كه شعر او به سبب تخيـل نيـز رنـگ و بـوي و      ؛وسعت هستي بيافريند

بي آن كه گوينده  ـ  صبغة خاص خود را دارا باشد، تا حدي كه بعضي از تصاوير شعر او را
اش را بشناسيم، مي توانيم كاملاً تشخيص دهيم كه از كيست؟ زيرا پيوندي كه در ميان 

هـايي اسـت كـه در ذهـن ديگـر       عناصر هستي در تخيل او برقرار مي شود، داراي ويژگي
    24.توان يافت شاعران، نمونة آن را بدشواري مي

جهان، انسان و از همه چشم گيرتر در بينش عاطفي مولانا هستي و نيستي، جان 
شوق بازگشت به وطن اصلي مطرح است، كه مولانا جاي جاي، با تعبيرهاي  گونـاگون و  

كمـال انسـان مـي شناسـد ـ       ةتر ازاين بازگشت ـ كه آن را نقط  شوق و شور هر چه تمام
  :گويد سخن مي

  دريـاي جـان  ز  هان، زاديرغابمخلق چو 
  

  25استخان بحر كي كند اين جا مقام، مرغ كز  
  

  :سهروردي است26» ناكجا آباد« اين وطن زاد و بوم نيست، همان 
  اين وطن مصـر و عـراق و شـام نيسـت    

  
  27اين وطن شهري است كان را نام نيست  

  
هـاي هسـتي اسـت كـه      در نظر او عشق نيز بي آغاز و انجام و انگيزة تمام حركت

  :ماية غزليات اوست بن
  آن اندر ابـد  بيخشاخ عشق اندر ازل دان، 

  

  28ساق نيست ثري اين شجر را تكيه بر عرش و  
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  :رو عاطفه و احساس مولانا نوشته استدكتر شفيعي پيرامون قلم

او، و مـنِ هـر شـاعر نمـوداري     » من«اي است از  تخيِلات عاطفي هر شاعر سايه«
است از گسترة وجودي او و گنجايشي كه در عرصـة فرهنـگ و  حـوزة شـناخت هسـتي      

محدود و كوچك و شخصي سرچشـمه مـي   » منِ«رد، عواطف بعضي از شاعران، از يك دا
اي اسـت از   ولي عواطف بعضي ديگـر سـايه   ،اريباغلب گويندگان در » منِ«گيرد، مانند 

  .انساني و متعالي» من«يك 
برتر و متعالي تـر سرچشـمه   » منِ«در ميان شاعران بزرگ، آن كه شعرش از يك 

آفـاقِ عـاطفي او بـه گسـتردگي ازل و ابـد و آفـاقِ       . است» ين مولويالد جلال« گيرد  مي
بينيم كه مسـايل   انديشة او، به فراخناي وجود است واگر در خلال آثارش دقت كنيم، مي

بيني  او حاصل يك جهان» منِ«جزيي و شخصي به هيچ وجه در شعرش انعكاس ندارد و 
تنـوع در عـين   « همـين دليـل    بـه . هاي آنسـت  روشن و پوينده نسبت به هستي و جلوه

  .توان ديد را در سراسر جلوه هاي شعر او مي» وحدت
» جهان«كند و در سوي ديگر  را احساس مي» جان جهان«او در يك سوي وجود 

است كه انسـان حضـور خـود را در كاينـات     » جان جهان«و » جهان«را ودر فاصله ميان 
   29.»كند تجربه مي

مولانـا در يـك    ةصلي شعر و عرصة عاطفي و انديش ـاگر خواسته باشيم به معاني ا
انداز وسيع بنگريم و به مسايل بنيادي انديشه ها و عواطف بپردازيم، سـخن چنـان    چشم

حاصل ايـن همـه عشـق، بـي       30.دراز دامن خواهد شد كه در گنجايش اين گفتار نيست
ف نگـري،  خويشي، شور، شيفتگي، تنوع، عاطفه، احساس، تخيـل، موسـيقي، انديشـه، ژر   

« وجود رستاخيزي است ناگهان، كـه نـامش   ، در ژرفاي حقيقت و در فراسوي رؤيت غور
جهاني را و معروف به مولاناست كه در بلخ زاد و در قونيه در گذشت » الدين محمد جلال

  . تسخير كرد
  چنان باقي به پايان آمد اين دفتر، حكايت هم

  
  به صد دفتر نشايد گفت شرح حال مشتاقي  
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